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فرهنگی

ایران را باید دوباره روایت کرد

یخ ایران را بشناسد، وطن را دوست خواهد داشت وز اگر تار نسل امر
زبان، حافظه و هنر؛ سه ستون هویت ملی/ تاریخ فقط گذشته نیست، مسئولیت امروز ماست

گمــار:  ســمیرا   - فرهنگــی  گــروه  ســپهرغرب، 
محمدی معتقد است آسیب هایی مانند احساس 
بیگانگــی با وطن، تنهــا از طریق آگاهــی و آموزش 
نســل جدید نسبت به تاریخ، فرهنگ و هویت ملی 
ایران قابل درمان اســت. او تأکیــد دارد باید تاریخ 
و فرهنــگ کشــور را به گونــه ای جــذاب و ملموس 
در مــدارس آمــوزش داد تا نســل جــوان، پیوندی 

عمیق تر با سرزمین خود پیدا کند.
در جهــان امــروز کــه گاه هویت ملــی در هجوم 
داده های بی مرز رنگ می بازد، بازگشــت به ریشه ها 
و تماشای گذشته از زاویه ای نو، ضرورتی دوچندان 
یافتــه. وطــن بــرای مــا ایرانیــان تنها یک ســرزمین 
نیســت، بلکه مجموعــه ای از تاریــخ، فرهنگ، زبان 
و تمدن اســت که قرن هــا در پی هم با اندیشــه ها 
و آرمان های بزرگ شــکل گرفته. این پیوند عاطفی 
و روحــی با وطــن، از روزگار کهن تا بــه امروز در دل 
مــردم این ســرزمین جریان داشــته و به عنوان یک 

ارزش ماندگار باقی مانده است.
تاریخ ایــران مملو از لحظات پر افتخار و سرشــار 
از فداکاری هایــی اســت کــه در آن مــردم برای حفظ 
کیان وطن خود، جان و مالشان را فدای آرمان های 
بــزرگ کرده انــد. از دلاوری هــای ســرداران ایــران در 
میدان هــای جنــگ تا شــاعران و اندیشــمندانی که 
بــا قلم خود، عشــق به وطــن را در دل هــا زنده نگه 
داشــتند، همه و همه گواهی بر این اســت که حب 
وطن در آینــه  تاریخ ایران نه تنها یک احســاس گذرا 
بلکه یک تعهد دیرینه و پایدار بوده است. این پیوند 
عاطفــی، امروز بیــش از پیش نیازمند بازشناســی و 
تأمــل اســت، چراکه در دنیــای پر از تغییرات ســریع 
و بی وقفــه، درک و شــناخت دقیــق تاریــخ و تمدن 
می تواند به نســل های امروز کمــک کند تا با آگاهی 
از گذشــته، مســئولیت های خــود در قبــال وطــن را 

به درستی درک کرده و از آن دفاع کنند.
با ذکر این مقدمه و در همین راستا، گفت وگوی 
حاضر با راهنمای موزه، مترجم، معلم و پژوهشــگر 
تاریخ، تلاشــی ا ست برای بازخوانی تاریخ و فرهنگ 
ایران با نگاهی مسئولانه و انسانی. مریم محمدی 
را می توان پلی میان روایت و واقعیت دانست؛ زنی 
که سال هاست در میانه  موزه ها، کلاس های درس 
و متــون کهــن، بــه جســت وجوی فهــم عمیق تری 
از ایــران پرداختــه. نــگاه او، ترکیبی ا ســت از دانش 
دقیــق، تجربــه  میدانــی و دغدغــه ای روشــن برای 

آموزش، آگاهی و بیداری فرهنگی.
در ایــن گفت وگو، از چیســتی فرهنگ هشــت هزار 
ســاله  ایران تا جایــگاه زبان فارســی، از هنر و حافظه  
تاریخــی تا نقش آمــوزش در پرورش وطن دوســتی، 
مسائلی مطرح شده اند که در دل خود پرسش هایی 
بنیادین درباره هویت، مسئولیت و آینده نهفته دارند.
  خانــم محمــدی! شــما کــه ســال ها در حوزه  
تاریخ ایران مطالعه و بررســی میدانی داشــته اید، 
وقتــی از »تمدن هشــت هزار ســاله  ایران« ســخن 
می گوییم، دقیقاً به چه میراث و شــواهدی اشــاره 

داریم؟
در مورد این پرسش باید به نکته ای بسیار مهم 

توجه کنیم.

ایــران کهــن ســخن می گوییــم،  وقتــی دربــاره  
دو رویکــرد پیــشِ رو داریــم کــه بــر واژه  »تمــدن« 
)civilization( یــا بر »فرهنــگ« )culture( تمرکز 

می کنیم.
در دیدگاهی که بر بررســی تمدن متمرکز است، 
فــلات ایران بــا ویژگی هــای کامل تمدنی شــناخته 
می شــود؛ ماننــد تمــدن عیــلام، شــهرهای بــزرگ 
غ و آهــن و ســاختارهای سیاســی  دوره هــای مفــر
دولت هــای  شــکل گیری  زمینه ســاز  کــه  منســجم 
تاریخی چون مادها، هخامنشــیان و حکومت های 
پس از آن شده اند. عموم مردم نیز وقتی از قدمت 
ایران ســخن می گوینــد، معمولاً بــه همین بخش 

تمدنی اشاره دارند.

امــا اگــر از منظری وســیع تر به تاریخ نــگاه کنیم 
و بــر آداب و رســوم، باورهــا، فرهنــگ و هنــر تمرکز 
داشــته باشــیم، می توانیــم دربــاره  شــیوه  زندگــی 
مردمــان شــکارچی_ گــردآور ســاکن فــلات ایــران 

تحقیق کنیم.
انســان«  »دیرینه شناســی  منظــر  از  اگــر  یــا 
)پالئوآنتروپولــوژی( بــه ایران نگاه کنیم، شــگفت زده 
خواهیم شــد. برای نمونه، دکتر حامد وحدتی نسب 
و گــروه باستان شناســی اش، در حــال کاوش در غار 
قلعه کرد قزوین، شواهدی از استقرار انسان در فلات 

ایران با قدمتی در حدود 500 هزار سال یافته اند.
این کشف، نظریه های مربوط به تاریخ استقرار 
انســان در ایــران را دگرگــون کرده اســت. در واقع، 
غار قلعه کرد قزوین یکی از کهن ترین محوطه های 
آســیا  جنوب غــرب  منطقــه   تمــام  در  اســتقراری 

به شمار می آید.
  با توجه به پیشــینه  درخشــان این سرزمین، 
چرا امروزه در بخشــی از جامعه، حس غرور نسبت 

به این میراث بزرگ تا حدی تضعیف شده است؟
زمینــه  ایــن  در  را  پــرورش  و  آمــوزش  مــن 
به شــدت مقصر می دانــم، چون بچه هــا از 6 تا 18 
ســالگی، مفیدتریــن زمان روز و بهترین ســال های 

یادگیری شان را در مدرسه می گذرانند.
معلمــان تاریــخ باید بــا هدف آگاهی بخشــی و 
پــرورش حــس وطن دوســتی، تاریــخ را به شــکلی 

جذاب و شیرین روایت کنند.
*بلــه آموزش و پرورش عملکرد رضایت بخشــی 
نــدارد؛ ارزیابــی شــما از عملکــرد نظــام آموزشــی 

در زمینــه  پــرورش حــس هویــت ملــی و حب وطن 
چگونه است؟

نیازی به بررسی خاصی نیست. شما از نخستین 
جوانــی کــه می بینید بپرســید دربــاره تپه حســنلو 
و جــام طــلای آن، چــه می داند، یــا مثلاً دربــاره غار 
اســرارآمیز کلماکره و قصه جالبش چیزی شــنیده؟ 
یــا مثلاً بپرســید می دانســتی نخســتین پویانمایی 

جهان روی سفالینه ای از شهر سوخته اجرا شده؟
ایــن جوان ها در همین آموزش و پرورش درس 

خوانده اند و از قصه های تاریخی بی خبرند.
  به نظــر شــما چــه کاســتی هایی در محتــوای 
آموزشــی مدارس و شیوه های تدریس وجود دارد 
که موجــب فاصله گرفتن دانش آمــوزان از تاریخ و 

فرهنگ خود شده است؟
شــیوه های آموزش به شــدت قابل نقد اســت. 
روخوانــی از متــن کتــاب و الــزام دانش آمــوزان به 
حفظ مطالــب برای نمــره گرفتن، متأســفانه هنوز 

هم رایج ترین شیوه تدریس تاریخ است.
  پــس روش های فعلی تدریس تاریخ، ادبیات 

و مطالعات اجتماعی نیازمند بازنگری جدی اند؟
بله. نتیجه این شیوه تدریس را که دیده ایم، بهتر 
اســت تدریس با شیوه روایت محور و پژوهش محور 
را  )گیمیفیکیشــن(  بازســازی  فنــون  به کارگیــری  و 
ارزیابی کنیم. به عقیده من، این شیوه ها می توانند 

نگاه دانش آموزان به تاریخ را زیر و رو کنند.
  به نظر شــما چه تغییراتــی می تواند در نظام 
آموزشــی ایجاد شــود تا حس مســئولیت، آگاهی 
تاریخــی و تعلق فرهنگــی در دانش آموزان تقویت 

شود؟
از فضــای رقابت محور و نمره محور دور شــدن، 
اتفاق شــگفت انگیزی در عرصه آمــوزش و پرورش 
خواهــد بود که متأســفانه شــخصاً امیــدی ندارم 
اتفاق بیفتد، ولی لااقل می شــود در زمینه تدریس 
تاریــخ بــه این فضا نزدیک تر شــد و ایــن درس را با 

شیوه های پژوهش محور پیش برد.
  بســیار خــوب، بــه ایــن بخــش هــم بپردازیم 
کــه زبان فارســی تا چه اندازه در حفــظ هویت ملی 
و فرهنگــی ایرانیــان نقش داشــته و ایــن نقش در 
دنیای امروز دستخوش چه تغییراتی شده است؟
زبــان فارســی، عنصر وحــدت و پــل تاریخی بین 
نسل هاســت. زبان روزمره ما همان زبانی ســت که 
شــیخ اجل ســعدی با آن شعر ســرود و عالیجناب 
فردوســی با آن حماســه آفرید. گرچه نســل جوان 
امــروز با زبان هــای بیگانه مواجهه زیــادی دارد و از 
ادبیــات کلاســیک مــا فاصله گرفتــه، امــا هنوز هم 
فرصــت برای علاقه مند کردن این نســل به ادبیات 

کهن وجود دارد.
  شــما زبــان فارســی را در معــرض تهدیــد یــا 
فرسایش می بینید؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، 
ایــن موضوع چــه تبعاتی بــرای هویــت فرهنگی و 

ملی ما خواهد داشت؟
با تعبیر »فرســایش« برای زبان شیرین فارسی 
موافــق نیســتم، ولــی قطعاً ایــن زبــان در معرض 

تهدید است.
فاصلــه گرفتن نســل جــوان از ادبیات فارســی، 

نفوذ واژه های بیگانه که نماد نوع خاصی از ســبک 
زندگی هســتند و عدم دقــت در نگارش و گفتار که 
محصــول ســرعت ارتباطــات جهان مجازی اســت، 
زبــان فارســی را چــه در حوزه نوشــتار و چــه گفتار 

تهدید می کند.
ارتباط زبان و هویت ملی مبحث مفصلی است. 
همین قدر بدانیم که زبان صرفاً ابزار ارتباط نیست؛ 

ما به کمک زبان جهان و زندگی را می فهمیم.
تضعیــف زبان یــک ملت ارتبــاط او را با گذشــته 
منقطــع و هویت ملی اش را دســتخوش گسســت 

خواهد کرد.
آثــار    در متــون ادبیــات فارســی، به ویــژه در 
کلاســیک، نشــانه هایی از وطن دوســتی و عشــق 
به ســرزمین دیده می شــود؟ آن آثار بیشــتر بر چه 

جنبه هایی تمرکز دارند؟
ادبیــات اســطوره ای و ملــی مــا حــول مفهــوم 
وطن دوســتی می چرخــد و در آن بــر جنبــه حفــظ 

وطن از شر دشمن و بیگانگان تأکید شده است.
پهلوانــان اســطوره ای و قهرمانــان ملــی مــا نیز 
در حــال دفــاع از وطــن تصویــر شــده اند. همیــن 
نــگاه در طــول تاریــخ گســترده شــده و بــر قامــت 
شــخصیت های مختلفــی، از پهلوانــان تــا شــهدا، 

منطبق شده است.
  جایــگاه »حافظــه  تاریخــی« در فرهنگ امروز 

ایرانیان را چگونه ارزیابی می کنید؟
نخســت بایــد بپرســیم؛ حافظه تاریخــی چگونه 

پرورش پیدا می کند و چه کاربردی دارد؟
برای پرورش حافظه تاریخی، باید نظام آموزشی 

تفکرمحور داشته باشیم، نه حافظه محور.
تفکر انتقادی باعث می شود نسل جدید بتواند 
روایت هــای مختلــف تاریخی را بررســی کند. در این 
صــورت، حافظه تاریخی به او کمــک خواهد کرد تا 
وقایع و رویدادها را از منظر بلند تاریخ ببیند و بهتر 

بشناسد.
  آیا شما بر این باورید که شناخت و افتخار به 
گذشته  باشکوه تاریخی، می تواند در تقویت حس 
وطن دوســتی مؤثــر باشــد؟ یا پذیــرش جنبه های 

تلخ تاریخ نیز در این مسیر ضرورت دارد؟
وقتــی دربــاره  تاریــخ حــرف می زنیم، بایــد تمام 
جنبه هــا را بشناســیم؛ از افتخــارات تا شکســت ها. 
آگاهــی  و  شــناخت  بــه  را  مــا  این هــا  مجموعــه  
می رســاند و از ایــن آگاهــی، عشــق و تعلــق خاطر 

به وجود می آید.
  برخی معتقدند که تاریخ، مســئله ای مربوط 
به گذشــته اســت و اولویت امروز جامعه مســائل 
اقتصادی و معیشــتی است. نظر شــما درباره این 

دیدگاه چیست؟
بــه چنیــن اولویت بنــدی قائل نیســتم. به نظرم 
آگاهــی نســبت بــه تاریخ و علاقــه و دلبســتگی به 
وطــن مهــم اســت و هیــچ تناقضــی با رســیدگی و 

توجه به مسائل معیشتی و اقتصادی ندارد.
موســیقی،  معمــاری،  از  اعــم  ایرانــی،  هنــر    
در  خوشنویســی و ســایر شــاخه ها، چــه نقشــی 
انتقــال و ترویــج حس تعلق به ســرزمین ایفا کرده 

است؟

قطعــاً هنــر پرافتخار ایران در طــول تاریخ کهن، 
عرصــه تجلــی و ظهــور احساســات، اندیشــه ها و 

باورها بوده است.
اگــر در تاریخ بــه عقب بازگردیم، به ســفالینه ها 
و هنرهــای دســتی می رســیم که نقــوش متنوعی 
از حیوانــات و تصاویــری از آداب و رســوم و ســبک 

زندگی انسان در آن ها نقش بسته است.
اگــر ادامه دهیم و هنر ایران در دوران اســلامی 
را بکاویــم، بــاز هــم بــه آیینــه ای از ســبک زندگی و 

اعتقادات مردم آن دوران خواهیم رسید.
تــلاش مردمــان این ســرزمین بــرای تولیــد آثار 
هنــری و ثبــت اعتقــادات در قالــب هنــر، بــه واقــع 
تلاشــی بــرای حفظ و تداوم فرهنگ ایــن مرز و بوم 

بوده است.
  آیــا تضعیــف هنــر ملــی می تواند بــه کاهش 
حــس هویــت و وطن دوســتی در نســل های آینده 

بیانجامد؟
اســت.  احســاس  بیــان  بــرای  وســیله ای  هنــر 
تضعیــف هنــر ملــی باعــث قطــع ارتبــاط عاطفی و 

احساسی نسل جدید با وطن خواهد شد.
آن کســی کــه معمــاری ایرانــی، خوشنویســی، 
نگارگــری، قالی بافــی، معمــاری و ســایر هنرهــای 
اصیل را می شناســد، ارتباط و علاقــه محکم تری با 
وطن دارد به نســبت کسی که هیچ شناختی از هنر 

ملی ندارد.
بــرای بازآفرینــی پیونــد  را    چــه راهکارهایــی 
نســل جدیــد بــا هنــر و فرهنــگ ایرانــی پیشــنهاد 

می فرمایید؟
پیــش از آمــوزش نســل جدیــد، بایــد بیاموزیم 
کــه چطور آمــوزش دهیــم. این اصل مهمی ســت. 
شیوه های نوین و تعاملی آموزش قطعاً در ایجاد 

پیوند مؤثر خواهد بود.
  از دیدگاه شــما، تفاوت میان وطن دوستی و 

ملی گرایی افراطی در چیست؟
از  برخاســته  به نظــر مــن حــس وطن دوســتی 
آگاهی و شــناخت تاریخ است، اما حس ملی گرایی 
اگــر بــه افراط و بــاور برتــری قومی و نژادی برســد، 
قطعاً محصول نا آگاهی و تعصب کورکورانه است.

  در جهانــی کــه بســیاری از جوانــان ایرانی به 
مهاجرت می اندیشــند و گاه نسبت به کشور خود 
احســاس بیگانگی دارند، حب وطــن چگونه معنا 

پیدا می کند؟
در مــورد مهاجــرت، به نظــرم بایــد به ایــن نکته 
دقــت کنیم کــه هــر مهاجرتــی الزاماً مغایــر با حب 
وطــن نیســت و هر کســی کــه در مملکــت مانده و 
حتــی مســئولیت پذیرفتــه، الزاماً از ســر حب وطن 

چنین نکرده است.
اما در مورد حس بیگانگی به وطن باید صحبت 

کرد.
فرهنگــی،  میــراث  زیســت،  محیــط  بــه  آســیب 
خودباختگــی در برابــر مناســک و زبــان بیگانــه، و 
ناآگاهــی از مراســم ایرانــی و زبان فارســی، همه را 
می تــوان زیرمجموعــه همــان حــس بیگانگــی به 

وطن دسته بندی کرد.
  اگــر بخواهید پیامی به نســل جوانی بدهید 

کــه از شــرایط موجــود خســته و نســبت بــه وطن 
دلسرد شده اند، آن پیام چه خواهد بود؟

بــه جوانــان حــق  بــی هیــچ اغــراق و تعارفــی 
می دهم که دلزده و دلســرد باشند. جوانی دوران 
شور و سرزندگی است و به همین علت مشکلات و 

آسیب ها تأثیر بیشتری بر روحیه  جوان می گذارند.
دچــار  نــدارد،  دوســت  را  وطنــش  آن کــه  ولــی 
نــه  می شــود،  بیگانگــی  و  بی تفاوتــی  احســاس 

دلسردی و خستگی.
واقعیت این اســت کــه قلب همیــن جوان های 
خسته از شرایط، برای ایران می تپد. باید دسترسی 
بــه مســئولان داشــته باشــیم و توصیــه کنیــم که 
بچه هــا ســرمایه های فــردای ایــن وطن هســتند؛ 
بــه آمــوزش و پــرورش آن هــا و شــکوفایی حــس 

وطن دوستی در وجودشان اهمیت بدهید.
  به نظر شما وطن دوستی صرفاً یک احساس 
طبیعی است یا قابلیتی  است که باید آن را آموخت 

و پرورش داد؟
بدون شــک حســی اســت کــه بایــد پــرورش داد. 
کودکی را تصور کنید که مادرش قصه ای شگفت انگیز 
و جذاب از شــهر اســرارآمیزی می گوید به اســم شهر 
سوخته؛ شهری با فرهنگی غنی و مردمانی باهوش و 
زکاوتی عجیب که نخستین چشم مصنوعی جهان را 
اختراع کرده اند و در پایان تأکید می کند که این قصه 

واقعی است و این شهر در ایران ماست.
ایــن کودک در حس افتخار بــه وطن، با کودکی 
کــه هرگــز تاریخ بــا قصه های جــذاب برایش روایت 

نشده، یکی خواهد بود؟
  ممنــون از وقتــی که بــه ما دادیــد؛ در پایان، 
اگــر بخواهیــد در یک جمله، مفهوم وطن و عشــق 
به این ســرزمین را برای نســل امــروز تعریف کنید، 
نه فقط به عنــوان یک مفهوم تاریخــی یا فرهنگی، 
بلکــه به عنوان یک مســئولیت انســانی، آن جمله 

چیست؟
نســل در نسل، پشــت در پشــت، از دوران کهن 
مــردان و زنان غیوری بوده انــد که در راه حفظ این 
مرز و بوم با جان و دل تلاش کرده اند. امروز نوبت 

حفظ این فرهنگ و این خاک به ما رسیده است.
آگاه باشیم و دیگران را آگاه کنیم؛ این مهم ترین 

مسئولیت ماست.
  ایران تنها یک نام نیست...

واژه   دربــاره  صرفــاً  نــه  پیــش رو،  گفت وگــوی 
»وطن« بلکه درباره ریشــه های عاطفی، فرهنگی و 
تاریخی ما با این سرزمین است؛ ریشه هایی که گاه 
در هیاهوی روزمرگی و بی توجهی، پنهان می مانند. 
امــا آنچــه روشــن اســت، اینکه حــب وطــن را باید 
آموخــت، پــاس داشــت و منتقل کرد. نه با شــعار، 
بلکه با شــناخت، تجربه و آموزش مؤثر. مسئولیت 
ما در قبال این خاک، فراتر از مرزهای جغرافیاست؛ 
مسئولیتی است فرهنگی، اخلاقی و تاریخی. شاید 
تغییر از بالا دشوار باشد، اما از پایین، از کلاس های 
درس، از قصه های شبانه، از موزه ها و حتی از نگاه 
کنجــکاو یــک کودک آغاز می شــود. ایــران، تنها یک 
نــام نیســت؛ حافظه  جمعیِ نســل هایی اســت که 
آمده اند تا آن را زندگی کنند، نه فقط زندگی در آن.

مؤلفه هنر انقلاب، بازگشت به خویشتن است
کار تئوریک نکرده ایم

ســپهرغرب، گروه فرهنگی: پژوهشــگر و اســتاد 
دانشــگاه بــا بیان اینکــه هنر انقلاب، یــک هنر ویژه 
اســت که مختصات آن از دل انقلاب و آرمان گرایی 
درآمــده اســت، گفت: واقعیت این اســت که هنری 
کــه از دل انقــلاب اســلامی درآمــد، نــه هنــر قرون 
وســطای مســیحی، نه هنــر یونانی، نه هنــر قرون 

مدرن و دوران رنسان و نه هنر معاصر است.
هنــر انقــلاب دمیــده از روح انقــلاب اســت و به 
تعبیــر امــام خمینــی )ره( »هنر دمیــدن روح تعهد 
اســت در کالبد انسان ها«، »هنری زیبا و پاک است 
که کوبنده ســرمایه داری و کمونیســم خون آشــام 
و نابودکننده اســلام رفاه و تجمل، اســلام التقاط، 
اسلام سازش و فرومایگی و اسلام مرفهین بی درد 

و در یک کلمه اسلام آمریکایی باشد.«
مســیر هنر انقــلاب با انقــلاب 57 در عرصه های 
مختلف و متنوع شــعر، ادبیات، سرود و موسیقی، 
فیلم و هنرهای تجسمی شروع و گفتمان جدیدی 
را در عرصــه هنــر به ارمغان آورد. حمید ســبزواری، 
ســید حســن حســینی، قیصر امین پور، محمدرضا 
لطفــی، فــرج الله سلحشــور، ابراهیــم حاتمی کیــا، 
مجید مجیــدی، حبیب الله صادقی و کاظم چلیپا از 

هنرمندان آغازگر هنر انقلاب به شمار می آیند.
بــا بیــان اینکــه  اســتاد دانشــگاه و پژوهشــگر 
داستان نویســان  شــاعران،  نویســندگان،  تعــداد 
و هنرمنــدان مــا در عرصه هــای مختلــف پیــش و 
قبــل از انقلاب قابل مقایســه نیســت، بــه خبرنگار 
ایمنــا اظهــار می کنــد: مــا پــس از پیــروزی انقــلاب 

اسلامی تعداد زیادی زن هنرمند داریم که هرکدام 
صاحب نظر، کرسی، تألیف و کتاب هستند.

انقــلاب  دســتاوردهای  بــه  زرشــناس،  شــهریار 
می پــردازد و می افزایــد: از نظــر تئوریــک شــاهدیم 
بــا انقلاب اســلامی جهش قابــل توجهــی در تمام 
حوزه هــا صورت گرفته اســت؛ انقلاب بــه طور کلی 
دســتاورد،  نخســتین  دارد؛  بــزرگ  دســتاورد  دو 
اســتقلال سیاســی ایــران بــود؛ چیزی کــه دو قرن 
بود، نداشــتیم. از آغــاز قاجاریه تاحدودی و به طور 
مشخص از دوره فتحعلی شاه استقلال سیاسی ما 
سیســتماتیک تضعیف شــد و از بین رفت، بنابراین 
ما از دوران فتحعلی شــاه استقلال سیاسی نداریم 
و ســفارت خانه ها برای ما تصمیم گیــری می کنند و 
به طور مــداوم در عصر امتیازات و واگذاری به ســر 
می بریــم، یعنــی یــا امتیــاز می دهیم یا قســمتی از 

خاکمان را می دهیم.
وی ادامــه می دهــد: پــس از مشــروطه همــه 
گزاره هــای سیاســی کلان مــا توســط امپریالیســم 
پیــاده می شــد، تا پیــش از این مقطــع حکومت ها 
حاصــل ســتیز قبایــل، ایــلات، عشــایر و جنگ های 
تمــام  مشــروطه،  از  پــس  امــا  بودنــد،  داخلــی 
حکومت هــا بــا کودتا ســرکار آمدند کــه کودتاهای 
امپریالیســم بودند. این مسئله نشان می دهد که 
اســتقلال از بیــن رفته بــود، یعنی ســفارت خانه ها 
بــرای ما تصمیــم می گرفتند که چه کســی ســر کار 

باشد و شاه شود و چه کسی نشود.
انقــلاب  بــا  بحــران  ایــن  می کنــد:  عنــوان  وی 

شکسته می شود. برای نخستین بار در تاریخ دول 
اخیــر، مــا صاحب اســتقلال سیاســی می شــویم و 
تصمیم گیــری در داخل صورت می گیرد، یعنی هیچ 
ســفارت خانه و کشــوری نمی تواند برای ما تصمیم 
بگیــرد. همین امــروز که ائتــلاف بین المللی و انواع 
تهدیدها به راه می افتد، موفق نمی شوند و این ما 
هســتیم که تصمیم می گیریم که چه کنیم، مذاکره 
کنیــم یــا نکنیــم، بنابرایــن در این مســیر گمشــده 

تاریخ، اســتقلال ما به دســت آمد و این دســتاورد 
کوچکی نیست.

وی اســتقلال را پیش نیــاز هــر کشــور می داند و 
تاکیــد می کنــد: در تمــام کشــورهای دنیــا ازجمله 
چین، روســیه و ژاپن پیش نیاز هر حرکت پیشروانی 
در آن هــا اســتقلال بــوده اســت. چیــن و ویتنــام 
پیش نیــاز حرکتشــان اســتقلال بــود کــه به دســت 
آوردنــد؛ اســتقلال دســتاورد اولیه انقــلاب بود که 

مــا امروز، چــون در آن قرار داریــم، به ویژه جوانانی 
کــه قبل از انقلاب را ندیده انــد، اهمیت آن را حس 

نمی کنند.
استاد دانشــگاه یادآور می شود: فرح پهلوی در 
خاطرت خود نوشته که »من تا قبل از سال 1338 
فکــر می کردم که شــاه هــر کاری را می تواند انجام 
دهــد، بعــداً فهمیدم بــرای یک کار کوچــک و تغییر 
یــک وزیــر باید بــا ســفارت های مختلــف هماهنگ 
کند!«؛ در خاطرات ســفیر انگلســتان نوشــته شده 
است که شــاه ایران برای هر اتفاقی با ما هماهنگ 

بود.
زرشــناس ادامــه می دهــد: دومیــن دســتاورد 
انقــلاب حرکــت مــا بــه ســمت تکویــن یــک نــوع 
خودآگاهی تاریخی اســت؛ مــن نمی گویم امروز ما 
خودآگاهی تاریخی داریم، بلکه حرکت در این مسیر 
آغــاز شــده؛ چیــزی کــه پیــش از انقلاب نداشــتیم. 
اندیشــمندانی  از معــدود  انقــلاب یکــی  از  پیــش 
کــه به عنــوان یــک دغدغــه و درد مســئله فقــدان 
خودآگاهــی را مطرح می کرد، داریوش رایگان بود 
که سال 1356 کتاب »آسیا در برابر غرب« را نوشت 
و شــخصیت دیگــر دکتر داوری اســت که بســیار در 
ایــن خصوص حرف مــی زد که فقــدان خودآگاهی 
تاریخــی داریم؛ دیگر در این زمینه کســی را نداریم. 
پس از انقلاب این مســئله به یک مســئله عمومی 
تبدیل شــد و به سطح روزنامه ها ما کشیده شد و 
در حوزه های مختلف حرکت در مســیر خودآگاهی 
تاریخــی و تکویــن آن شــکل گرفــت، البتــه نظــام 

دانشــگاهی مــا وحشــتناک از این مســئله غافل و 
دور است، اما این حرکت آغاز شده است.

از  خویشــتن  بــه  بازگشــت  مســئله  طــرح  وی 
ســوی انقــلاب را یــک مســئله جــدی می خواند و 
تأکیــد می کند: با رخداد انقلاب مســئله بازگشــت 
ظرفیت هــای  تبلــور  شــد؛  مطــرح  خویشــتن  بــه 
تجددمآبــی  مقابــل  در  ایرانی-اســلامی  انســان 
تحمیلی بود. وقتی انقلاب توانســت پیروز شــود، 
در بســیاری از حوزه هــا توانســت اصــل بازگشــت 
بــه خویشــتن را در جاهایــی تــا حــدی ناقص و در 
جاهــای دیگــری کامل تــر جــا بینــدازد، در هنــر نیز 
جــا افتــاد. واقعیت این اســت که هنــری که از دل 
انقــلاب اســلامی درآمــد، نه هنــر قرون وســطای 
مســیحی، نه هنــر یونانی، نــه هنر قــرون مدرن و 

دوران رنســان و نه هنر معاصر است.
انقلاب اسلامی ایران با احیای استقلال سیاسی 
و حرکــت به ســمت خودآگاهی تاریخی، زمینه ســاز 
تحولــی عمیــق در عرصه های مختلــف ازجمله هنر 
شد. این تحول نه تنها به بازتعریف هویت فرهنگی 
و هنــری بر اســاس ارزش هــای انقلابی و اســلامی 
انجامید، بلکه مســیر جدیــدی را در خلق آثار ادبی، 
ســینمایی، تجســمی و موســیقایی گشــود. هنــر 
انقــلاب به عنــوان پدیــده ای متمایز و برخاســته از 
آرمان های این نهضت، توانســت با تلفیق ســنت و 
معنویــت، گفتمانی نــو در عرصه هنــر جهانی ارائه 
را در  و ظرفیت هــای خلاقانــه هنرمنــدان متعهــد 

خدمت بیان ارزش های انقلابی قرار دهد.

»علی آقا«؛ قصه پسری درس نخوان و عاشق سینما
ســپهرغرب، گــروه فرهنگــی: کتــاب علــی آقــا 
زندگینامــه داســتانی شــهید مدافــع حــرم علی 
یزدانــی توســط انتشــارات روایــت فتــح منتشــر 

شد.
»علی آقا« روایت مردی اســت که چون نسیم 
می آید به زندگی ات خنکای جان بخشــی می وزد 

و مــی رود. امــا یــاد آن خنــکا تــا آخریــن لحظات 
حیاتــت بــا تو باقــی خواهــد  ماند. روایت پســری 
درس نخــوان و عاشــق ســینما. روایــت جوانــی 
آرام بگیــرد  اگــر هــم بخواهــد  نــدارد و  آرام  کــه 
ماجراهــای  وســط  می کشــد  را  او  روزگار  دســت 
پــر شــور و شــر ایــام. امــا بیشــتر از همــه روایــت 

رفیــق  بخواهــی  تــا  کــه  دلباختــه  اســت  مــردی 
اســت و آقا مهنــدس. این کتاب داســتان زندگی 
مردی معمولی نیســت. تا بخواهــی عصبانی ات 
می کنــد. کفــری ات می کنــد. متعجبــت می کند و 
در نهایــت او را دوســت خواهی داشــت و برایش 

دلتنگ می شوی.

برشــی از متــن کتاب: علــی آقا همیشــه حال 
و هــوای کســی کــه ســفر مــی رود بــا کســی کــه 
می مانــد فــرق دارد. تــو هم مثل همــه آن هایی 
که ســفر می روند دلت شــاد بود و خبر نداشــتی 
زهرایت تا بغل خاله اش نشســت شــروع کرد به 
گریه کردن، آن قدر که اشــک زهره سادات را هم 

درآورد.
تنها وحیده ســادات بود که آرام به علی آقای 
اذان گــوی نظــر کــرده مهربــانِ شــیطانِ عاشــقِ 
ســینمای خیلــی مــرد درس نخــوانِ درس بلــدِ 
رفیــقِ بصیــرِ دلســوزِ دلــداده حــواس جمعِ دل 
قرص کــنِ نان حلال خورِ دل گنــده پدرِ مهندسِ 

فکــر  عازمــش  مصمــمِ  جامانــده  شــانتورای 
می کرد.

کتــاب علــی آقا در روزهای نخســتین زمســتان 
1403 در 216 صفحــه بــه قلــم ســمانه خاکبــازان 
توســط انتشــارات روایت فتح منتشــر و روانه بازار 

نشر شد.


